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گوشی های سرقتی قاچاق نشدند

شهرآرا| فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف ده ها دستگاه 

گوشی هوشمند سرقتی در حوزه استحفاظی هنگ مرزی 

تایباد خبر داد. سردار مجید شجاع گفت: مرزبانان هنگ 

مرزی تایباد هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری در 

پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷شهریور به چند تبعه خارجی 

مشکوک شدند و در بازرسی لوازم همراه این افراد ۱۰۵دستگاه 

گوشی تلفن همراه قاچاق را که به طرز ماهرانه ای جاساز 

شده بودند، کشف کردند. وی افزود: در بررسی گوشی های 

توقیفی، مشخص شد که همگی سرقتی هستند که در این 

زمینه ۱۰تبعه خارجی دستگیر شدند. ارزش ریالی این 

گوشی های هوشمند ۱۵میلیارد و ۳۹۵میلیون ریال برآورد 

شده است.

دپو ۲۰تنی آرد قاچاق در خانه

شهرآرا| مأموران انتظامی مشهد طی دو عملیات ضربتی 

بیست تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط 

کردند. مأموران انتظامی پاسگاه فردوسی در مرحله اول این 

عملیات، طی بازرسی از یک خانه در روستایی در اطراف 

مشهد، شانزده تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع را به 

همراه سه دستگاه چرخ سردوز، مهر و فاکتورهای جعلی کشف 

کردند. در همین راستا مأموران کلانتری پنج تن در عملیات 

دوم طی بازرسی از پارکینگ یک خانه مسکونی در بولوار 

طبرسی، چهار تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف 

کردند. متهمان این پرونده نیز به اداره تعزیرات حکومتی 

مرکز استان خراسان رضوی معرفی شدند.

ابلاغیه های جعلی همچنان قربانی می گیرد

شـهرآرا| کارشناسـان پلیـس فتـای مشـهد متهمـی را کـه بـا 

ارسـال پیامـک جعلـی باعنـوان سـامانه ثنـا از یـک شـهروند 

کلاهـبرداری کـرده بـود، دسـتگیر کردند. مال باخته از طریق 

پیامکی با محتوای «علیه شما در دادسرای عمومی و انقلاب 

شـکایت شـده و بـرای مشـاهده مـتن شـکوائیه می توانیـد از 

طریـق لینـک زیـر اقـدام کنیـد.» بـر روی لینـک آلـوده کلیـک 

کـرده و اطلاعـات حسـاب کارت بانکـی خـود را در محـل 

مشخص شـده وارد کـرده اسـت و ۹۰میلیـون ریـال از حسـاب 

بانکی اش به طور غیرمجاز برداشـت شـده اسـت. با اقدامات 

فنـی و تخصصـی کارشناسـان پلیـس فتـا، در هـمان دقایـق 

ابتدایی کل مبلغ کلاهبرداری شده به حساب فرد مال باخته 

عـودت و فـرد کلاهـبردار نیز شناسـایی شـد.

شاخ به شاخ پرایدها خون به پا کرد

شـهرآرا| دو دسـتگاه خودروسـواری پرایـد در محـور فیـروزه 

بـه همت آبـاد بـا یکدیگـر به صـورت رخ بـه رخ برخـورد کردنـد.

در اثـر ایـن تصـادف هفت تـن از سرنشـینان هـر دو خـودرو 

مصـدوم و بـه مراکـز درمانـی منتقـل شـدند. علـت دقیق این 

حادثه توسـط کارشناسـان پلیس راه در دسـت بررسی است.

سارق حرفه ای ۱۰خانه را خالی کرد

شـهرآرا| بـا تـلاش مأمـوران کلانـتری۴۳ معـراج مشـهد، یـک 

سـارق سریالـی خانه هـای شـهروندان شناسـایی و بـه دام 

افتـاد. متهـم بـا نفـوذ بـه داخـل ۱۰خانـه مسـکونی در بولـوار 

تـوس آب گرم کـن دیـواری، شـیرآلات، در آهنـی و... را سرقـت 

کـرده بـود کـه مأمـوران دایـره تجسـس کلانـتری معـراج او را 

دسـتگیر کردنـد. متهـم سی وپنج سـاله اسـت و بـه جـرم خود 

اعـتراف کرده اسـت.

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱
۱۴۴۵ محــرم ۵
شـــــماره ۳۹۹۵
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 محدثه شوشتری| این روزها گشتن دنبال خانه ای 

که اجاره اش به جیب مستأجر بخورد یا در توانش 

بگنجد، حکایت پیداکردن گنج از دل دریاست. وقتی 

ــان نقُلی در  ــارتم اجــاره خــانــه هــا بـــرای یــک آپ

کم برخوردارترین مناطق مشهد هم به طور میانگین 

به رقمی بالاتر از ۵میلیون تومان در ماه رسیده است،

چطور خیلی از خانواده ها که سفره شان با نان کارگری 

پرُ می شود و درآمدی بیش از ۱۰میلیون تومان در 

ماه ندارند، از عهده اجاره خانه و سایر مخارج زندگی 

بربیایند؟ در این شرایط گشتن دنبال خانه ای 

که اجــاره مناسب داشته باشد یا به قول 

مستأجران شکار گیرشان بیاید، آرزوست.

در این میان آن قدر پیداکردن خانه اجاره ای 

ارزان قیمت برایشان مهم است که ممکن 

است در یک لحظه برای اجاره کردن خانه ای تصمیم 

بگیرند. درست مثل افراد درگیر در یک پرونده تازه 

کشف شده در مشهد که وقتی پای آگهی های 

سایت واسطه گر نشسته بودند و تصویر خانه با اجاره 

مناسب را دیدند، سریع به صاحب خانه زنگ زدند و 

حاضر به پرداخت بیعانه شدند. دادن بیعانه قبل از 

دیدن خانه همان و کلاه رفتن سر این مستأجران،

همان. به قول ضرب المثل فارسی، از هول حلیم 

توی دیگ افتادن.

خانه ها، شکار نبودند، دام بودند

رد کلاهبرداری با این ترفند که در سایت های 

واسطه گر، آگهی اش درج شده بود، به جز مشهد به 

چند شهر دیگر هم رسیده است تا جایی که در پرونده 

تازه کشف شده از سوی پلیس مشهد، مشخص شد 

که متهم این پرونده با این شگرد در شهرهای قم،

گچساران و سیرجان نیز سر برخی مستأجران را که 

دنبال اجاره خانه های مناسب بوده اند، کلاه گذاشته 

است. این متهم با ترفندهایی که در آگهی های 

اجاره منزل ثبت می کرد، مستأجران تصور می کردند 

که خانه ای شکار گیرشان آمده است و با پرداخت 

بیعانه بین مبالغی از ۲ تا ۱۰میلیون تومان، در دام 

این کلاهبردار می افتادند.

در همین زمینه فرمانده انتظامی مشهد گفت:

به دنبال گزارش چند فقره کلاهبرداری مشابه 

از شهروندان از طریق سایت های واسطه گر 

خریدوفروش کالا، موضوع به طور ویژه در دستورکار 

کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

به گفته سرهنگ احمد نگهبان، در بررسی اظهارات 

مال باخته ها مشخص شد که این افراد همگی در 

سایت های واسطه گر، آگهی های اجاره منازل 

را دنبال می کردند و در پی مشاهده یک آگهی 

اجازه منزل و تماس با فرد آگهی دهنده از آن ها 

مبالغی به عنوان بیعانه گرفته شده است؛ اما در زمان 

مراجعه حضوری به آدرس خانه ای که در آگهی 

سایت ثبت شده بود، متوجه می شوند که از آن ها 

کلاهبرداری شده است. وی با اشاره به رد زنی و 

دستگیری متهم این پرونده، توضیح داد: متهم 

در بازجویی های اولیه، منکر هرگونه ارتکاب جرم 

شد، ولی پس از روبه روشدن با دلایل، مستندات و 

مدارک جمع آوری شده از سوی کارشناسان پلیس 

فتا به ۲۱فقره کلاهبرداری از طریق انتشار آگهی 

غیرواقعی از شهروندان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی مشهد به شهروندان توصیه کرد،

هنگام خرید کالا و خدمات در سایت های واسطه گر از 

واریز هرگونه وجهی قبل از مشاهده حضوری و دریافت 

کالا و خدمات خودداری کنند؛ زیرا در بسیاری از موارد 

به محض واریز وجه، فرد کلاهبردار دیگر پاسخگوی 

تماس های خریدار نمی شود.

خبر

 درباره روز ۱۶فروردین سال ۱۴۰۱ و حادثه حرم

مطهر  بگویید. چطور توانستید جان آن روحانی را 

با وجود شدت جراحاتش نجات دهید؟

ه  یگا پا ر  م د ری ا آن روز شیفت کــــا

اورژانــس۲۷۵ حرم مطهر بود که حادثه 

را اعلام کردند. البته گفتند در باب الرضا،

آوار اتفاق افتاده است ولی وقتی رسیدیم،

متوجه حمله تروریستی شدیم. متأسفانه 

یکی از سه روحانی در دم به شهادت رسیده 

بــود. دونفر دیگر هم به شدت جراحت 

برداشته بودند. من به همراه یک نفر از 

آن ها با آمبولانس به بیمارستان امدادی 

رفتم. در راه متوجه شدم که بیست ضربه 

چاقو به یک ناحیه از پشت این روحانی 

فرورفته و به اندازه یک کف دست پشتش 

را پاره کرده است. تا رسیدن به بیمارستان،

دو رگ باز از او گرفتم و سرم وصل کردم 

و خونریزی اش را با فشاردادن مستقیم 

دست، کنترل کردم. خوشبختانه مجروح 

با شرایط پایدار به بیمارستان رسید و 

زنده ماند. اما متأسفانه روحانی دیگر در 

بیمارستان به شهادت رسید.

 شما در ســال۱۴۰۱، نشان ســتاره حیات

گرفتید. این نشــان به چه افرادی در ســازمان 

اورژانس تعلق می گیرد؟

نشان ستاره حیات شبیه یک چالش است 

کـه دو سـه سـالی از اجرایـش می گـذرد.

درواقـع در طـی یک سـال، فعالیت هـای 

مختلف ما از نظر علمی، پژوهشـی و حتی 

ورزشـی بررسـی می شـود. به جـز این هـا 

چگونگـی نجـات جان بیماران هم اهمیت 

زیـادی دارد. یکـی از مـوارد مهـم بـرای 

دریافـت ایـن نشـان، میـزان زمانـی اسـت 

کـه از لحظـه دریافـت پیـام تـا زمـان اعـزام 

می گـذرد. یعنـی زمـان تصمیم گیـری مـا.

اسـتاندارد ایـن زمـان یک دقیقـه اسـت اما 

مـن توانسـتم در ۳۶ثانیـه، یـک آمبولانـس 

را بـرای حرکـت اعـزام کنـم. دوبـار هـم بـا 

توضیحاتم از پشت تلفن، جان دو مصدوم 

را کـه دچـار انسـداد هوایـی شـده بودنـد،

نجـات دادم. یـک مـورد هـم احیـای موفق 

cpr یـا هـمان ماسـاژ قفسـه سـینه بـود کـه 
این هم تلفنی انجام شد و بیمار زنده ماند 

و موفـق بـه بیمارسـتان منتقـل شـد. یـک 

احیای موفق هم در طی عملیات داشـتم.

همـه این هـا مربـوط بـه سـال۱۴۰۰ بود.

 یکـی از آن مـواردی را کـه توانسـتید از

پشـت تلفـن، جـان فـردی را نجـات دهیـد، 

یـف کنیـد. تعر

یکی از همکارانم در حال راهنمایی خانمی 

بـود کـه فرزنـد سه سـاله اش دچار انسـداد 

هوایـی شـده بـود. کـودک گریـه نمی کـرد 

و کبـود شـده بـود. مـادرش هـم به شـدت 

اسـترس داشـت و اصـلا نمی توانسـت بـه 

راهنمایـی همـکارم توجـه کنـد. به سرعـت 

پشت خط قرار گرفتم و با او صحبت کردم.

بـه آن زن گفتـم تنهـا فـردی کـه می توانـد 

بـه کودکـش کمـک کنـد، خـودش اسـت.

بنابرایـن بایـد خـوب بـه حرف هایـم توجـه 

کنـد. بعـد گفتـم چنـد نفـس عمیق بکشـد 

و کارهایـی کـه می گویـم، بـه ترتیـب انجـام 

دهـد. گفتـم روی صندلـی بنشـیند و پـای 

چپـش را به عنـوان تکیـه گاه کـودک ماننـد 

سرسره آویـزان کنـد. بچـه را هـم بـا دسـت 

چپـش بگیـرد. به طوری کـه کـودک از بیـن 

دو دستش آویزان باشد. بعد با دو انگشت،

دهان بچه را باز نگه دارد و بین دو کتفش 

ضربـه بزنـد. چنـد ضربـه کـه زد، دوباره بچه 

را به پشت بخواباند و روی قفسه سینه اش 

را فشـار دهـد و ایـن کار را متوالـی انجـام 

دهـد. ایـن خانـم تمـام این کارهـا را بادقت 

انجام داد و خوشـبختانه صدای گریه بچه 

بلنـد شـد و زنـده ماند.

 آن مورد احیــا که در طــی عملیات اتفاق

افتاد چه بود؟

 این مورد به مأموریتی در پایگاه اورژانس 

عدل خمینی برمی گردد. پایان شیفت 

کاری ام بود که به سمت پایانه مسافربری 

اعزام شدیم. آنجا مرد پنجاه ساله ای دچار 

ایست قلبی و تنفسی شده بود. خدمات 

درمانی را به موقع برایش شروع کردیم و 

خوشبختانه با علائم حیاتی، ایشان را به 

بیمارستان تحویل دادیم.

 آیا با موارد فوتی در آمبولانس یا زایمان هم

روبه رو شده اید؟

بله، کارآموز بودم که تماسی از کلانتری 

بانوان برای انتقال زنی باردار به بیمارستان 

داشتیم. این زن متهم بود و به بیمارستان 

نرسید و در همان آمبولانس وضع حمل کرد 

و دخترش را سالم و سلامت به دنیا آورد. این 

خاطره، جزو شیرین ترین خاطرات دوران 

کاری ام است. درباره مورد فوتی هم به ما 

اعلام کردند که پسر جوانی در بولوار کریمی 

دچار گازگرفتگی شدید شده است. با اعلام 

این خبر اعزام شدیم و دریافتیم این فرد 

فوت کرده است. اما ازآنجاکه صحنه بسیار 
متشنج بود، او را به بیمارستان امام رضا(ع)

منتقل کردیم. پدرش به بیمارستان مراجعه 

کرد و به شدت با ما درگیر شد. ظاهرا به 

او خبر رسیده بود که آمبولانس در هنگام 

انتقال پسرش به بیمارستان توقف داشته 

است. البته فردای همان روز آن مرد دوباره 

به بیمارستان برای عذرخواهی مراجعه کرد 

و گفت می داند که پسرش هنگام حادثه 

فوت کرده است و ما تقصیری نداشته ایم.

 در مأموریت ها تاکنون مانع از خودکشــی

فردی هم شده اید؟

در یک تماس تلفنی به اورژانس، دختر 

جوانی به شدت گریه می کرد و می گفت 

ــت و  ــده اس ــوانــه ش پــدرش از صبح دی

می خواهد خودش را بکشد. درحالی که 

هیچ مشکلی نداشته است. درباره بیماری 

زمینه ای پرسیدیم که گفت دیابت دارد.

ما به محل رسیدیم و به محض ورود به 

خانه، پدر این دختر که ۵۵سال داشت،

می خواست خودش را از بالکن به پایین 

پرت کند. فقط توانستم خودم را روی این 

فرد بیندازم و او را بگیرم. این مرد را داخل 

خانه آوردم و قند خونش را بررسی کردم.

عدد ۴۰ بود. قند خون به او تزریق کردیم 

و حالش جا آمد. ما با فردی کاملا موجّه 

روبه رو شدیم که فقط به دلیل پایین آمدن 

قند خونش دچار اضطراب شدید و این 

حالت روانی شده بود. به خانواده اش هم 

گفتیم و تذکر دادیم که نباید به بیماری 

برچسب روانی بزنید.

 ،۱۱۵طــی ۱۵ســال فعالیــت در اورژانس

بیشترین موارد تماس مشــهدی ها درباره چه 

حوادثی بوده است؟

به طور معمول بیشتر اعزامی ها مربوط به 

تصادف هاست. بعد هم موارد سکته های 

قلبی و مغزی. مزاحمت های تلفنی هم در 

ردیف بعدی قرار می گیرند که خوشبختانه 

امسال میزان تماسشان با وجود قوانین 

سخت گیرانه کمتر شده است.

احیای زندگی از پشت خط
گفت وگو با کارشناس اورژانس که به پاس خدماتش، نشان «ستاره حیات» اورژانس شمال شرق را دریافت کرده است
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گزارشی از یک کلاهبرداری با شگرد اجاره  منزل با قیمت مناسب

مستأجرانی که از هول حلیم توی دیگ افتادند!
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

لیلا کوچک زاده

  احتمالا مشهدی ها، عصر سومین روز ماه مبارک رمضان در فروردین 

گفت وگو
سال۱۴۰۱ را از خاطر نخواهند برد. روزی که در صحن پیامبر اعظم(ص)

حرم مطهر رضوی خون به پا شد و سه طلبه مورد ضربات شدید چاقو 

از سوی یک تروریست قرار گرفتند. دو نفر جانشان را از دست دادند 

و به درجه رفیع شهادت نائل شدند و یکی از طلبه ها، جان به در برد و زنده ماند.

طلبه ای که در نجات جانش یکی از نیروهای اورژانس نقش پررنگی داشت. فردی که 

همان سال نشان «ستاره حیات» اورژانس شمال شرق کشور را به پاس خدماتش گرفته 

بود. سیدابوالقاسم سلطانی، تکنسین چهل ودوساله اورژانس۱۱۵ مشهدی که نزدیک 

به پانزده سال از حضورش در این سازمان  می گذرد، تجارب مختلفی را در بخش های 

مختلف پشت سر گذاشته است. او هم اکنون کارشناس مسئول مرکز راهبری و عملیات 

اورژانس ۱۱۵ مشهد است. مرکزی که روزانه به طور میانگین، نزدیک به ۳۵۰۰تماس 

شهروندان را پاسخگو هستند و باید برای نجات جان حادثه دیدگان در ۱۰دقیقه 

طلایی تصمیم بگیرند. پای خاطرات تلخ وشیرین او در طی این سال ها فعالیت 

نشستیم.


